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يكى  آموزش وپرورش  وزارت  راد|   نگار 
از اصلى ترين ارگان هاى تعليم و تربيت به 
شمار مى رود؛ ارگانى كه بايد در ترويج اصول 
اخلاقى پيش قدم باشد اما گاهى از عملى كردن 
وظايفش باز مى ماند. اين وزارتخانه امسال 
براى طرح جلد كتاب رياضى چهارم دبستان، 
از عكس يك عكاس نيشابورى بدون جلب 
از  عكسى  است؛  كرده   استفاده  رضايتش 
آرامگاه خيام كه حدود 5سال پيش توسط 

مرتضى امين الرعايايى گرفته شده است. اين 
عكاس به شهرآرا مى گويد: «زمانى كه يكى از 
دوستانم، عكس جلد كتاب را برايم فرستاد 
در اينترنت جست وجو و پى دى اف آن را پيدا 
كردم و ديدم علاوه براينكه بدون اطلاع من 
عكس چاپ شده، نام فرد ديگرى نيز به عنوان 
عكاس در شناسنامه كتاب آورده شده است.» 
امين الرعايايى مدعى است اين عكس را در 
روز بزرگداشت خيام در سال 1393 گرفته 

و همان زمان نيز در كانال تلگرامى خود 
منتشر كرده است: «چند هفته پيش يك تيزر 
تلويزيونى به دستم رسيد كه در آن از دو عكس 
من بدون اجازه استفاده شده  بود. من آن زمان 
اين قضيه را پيگيرى نكردم اما تكرار اين اتفاق 
باعث شد كه حالا هر دو موضوع را با هم پيگيرى 
كنم.» اين عكاس دو راه براى پيگيرى حق و 
حقوقش در ذهن دارد؛ اول از طريق نمايندگان 
مجلس موضوع را دنبال خواهد كرد و اگر اين 

روش به نتيجه  نرسيد، به سراغ راه دوم و تنظيم 
شكايت مى رود.   امين الرعايايى به اين موضوع 
كه منبع درآمد و تخصص او عكاسى است، 
اشاره مى كند و مى گويد: «هرچند از چاپ شدن 
عكسم روى جلد كتاب بچه ها به لحاظ معنوى 
خوشحال هستم، بايد حقوق مادى من نيز 
در اين قضيه رعايت مى شد يا حداقل اسم 
فرد ديگرى به عنوان عكاس در كتاب قرار 

نمى گرفت».  

رضوانی| مصيبت چاپ كتاب در ايران براى نويسندگان نوقلم 
لبته نفس  مثنوى هفتاد من است. ناشران علاقه  دارند -و ا
بازار اين را مى طلبد- كه روى آثارى كه ريسك كمترى دارند 
سرمايه گذارى كنند و آثارى كه ريسك كمترى دارند طبيعتا 
كتاب هاى نويسندگانى است كه چند كتاب منتشر و مخاطبانى 
براى خود جمع كرده اند. از طرفى در اين اوضاع كه قيمت كاغذ 
دارد سر به فلك مى سايد جرئت ناشران براى انتشار اثر كتاب 
اولى ها كمتر هم شده است. اما اين اتفاق در اروپا دقيقا عكس ايران 
است. جوآن هريس، نويسنده رمان معروف «شكلات» به تازگى 
در گفت وگويى كه با بوكسلر داشته و ايبنا آن را ترجمه و منتشر 
كرده گله كرده است از اينكه ناشران عطش عجيبى دارند به چاپ 
كتاب هاى اول نويسندگان: «ديده ام كه چندين نويسنده كتاب 
 اولى ظهور كرده و پيشرفت هاى اوليه بسيار بزرگى كسب كرده اند 
كه به عنوان اولين تجربه براى يك نويسنده عالى است [...] نسلى 
از نويسندگان بيست و چند ساله كه براى اولين اثر خود تحسين 
مى شوند و به نمايش گذاشته مى شوند، به اين دليل كه اولين كتاب 
خود را منتشر كرده اند و بعد ديگر چيزى از آن ها نمى شنويم. حرفه 
آن ها به جاى حركت به سمت جلو و قرار گرفتن بر پايه موفقيت، 
به نوعى رو به افول خواهد رفت. آن ها با اولين كتاب اولى بزرگ 

بعدى جايگزين خواهند شد. اخيرا شاهد چند نمونه بودم كه ادعا 
كردند اولين اثرشان را منتشر كرده اند اما اين طور نبوده است. 
آن ها نويسنده هاى پيشين هستند كه با نام جديد كتاب نوشته اند 
به اين اميد كه سوار بر موج اين رابطه عاشقانه با نخستين كتاب 
نويسنده ها شوند كه به نظر من گمراه كننده و كمى احمقانه است. 
اگرچه ديدن اينكه كتاب هاى اول نويسنده ها حمايت و تحسين 
مى شود براى ما عالى است، بسيار مهم است كه ناشران به جاى 
اينكه از يك كتاب اول جالب به بعدى بپرند و فقط اميدوار باشند 
كه بقيه بتوانند مراقب خودشان باشند، از نويسندگان موجود نيز 

حمايت كنند.»
شنيدن يا خواندن اين صحبت ها براى هر كس كه سرى در بازار نشر 
ايران دارد همان و گرد شدن چشم هايش همان. در اينجا تا نويسنده 
يا شاعر كتاب اولى از سوى نويسنده، شاعر يا شخص معتبرى به 
ناشر سفارش يا معرفى نشود، بايد بدود. اين صحبت هاى سعيد 
سكاكىِ شاعر را بخوانيد تا ببينيد وضعيت چگونه است: «ناشران 
به راحتى به كتاب اولى ها اعتماد نمى كنند؛ مگر اينكه از طرف 
نويسنده يا شاعر بنامى معرفى شده باشد تا هزينه اى از او دريافت 

نشود. ولى باز هم اميدى به فروش كتاب نيست.»
حال اينكه دليل اين تفاوت در شيوه برخورد ناشران با نويسندگان 

كتاب اولى در ايران و اروپا چيست، مسئله اى است كه جا دارد اهل 
فن به آن بپردازند، مثلا اينكه بسيارى از نويسندگان برجسته 
بهترين اثرشان همان كتاب اولشان بوده است، يا در كتاب هاى 
بعدى حرف تازه اى نداشته و تجربه و محتواى كار نخست خود را 
تكرار كرده اند، يا دلايلى از اين دست مى تواند در رويكرد يادشده 
ناشران خارجى دخيل باشد كه اين خود موضوع مطلب ديگرى 

است.
اما بديهى است كه هر نويسنده و شاعرى پيش از انتشار اولين اثرش 
نتواند به عموم مخاطبان شناسانده شود و طبيعتا روالى كه دست كم 
برخى از ناشران ايرانى در پيش گرفته اند مى  تواند به دلسردى 
نويسندگان جوان بينجامد. درست است كه كتابخوان هاى ايرانى با 
ترديد اثر نويسنده گمنام كتاب اولى را از قفسه برمى دارند، اما اگر 
ناشر، بررس كتاب خبره و خوشنام و باانصافى داشته باشد كه دور از 
حب و بغض و باندبازى اثر را انتخاب كند و بعد در رسانه ها و فضاى 
مجازى اثر به شكل درست معرفى شود، اعتماد مخاطب به مرور به 
آثار كتاب اولى ها جلب مى شود. البته برخى ناشران الان به جاى 
بررسى اثر به تعداد فالوئرهاى اينستاگرامى نويسنده  نگاه مى كنند. 
خب، در كوتاه مدت شايد اثرى كه نويسنده اش پرفالوئر است، به 
چاپ چندم و ناشر هم به سودى برسد، اما به حتم در بلندمدت 
اعتماد مخاطبان از كف خواهد رفت و ديگر دنبال كننده هاى 

اينستاگرامى منجى صنعت نشر نخواهند بود. 

افخمی|خبر ازدواج و طلاق سلبريتى ها هميشه از سوژه هاى داغ 
خبرى محسوب مى شود، خبرهايى كه بازار قضاوت ها و حدس و 
گمان ها را ميان مردم داغ مى كند. معمولا هم اين اخبار توسط خود 
افراد معروف منتشر نمى شود، اما اين بار مهناز افشار، بازيگر جنجالى 
سينما و تلويزيون كه زمان انتشار خبر ازدواجش نيز حواشى بسيارى 
ايجاد كرده  بود، در يك توئيت، خبر جدايى از همسرش را اعلام 
كرده است. اين بازيگر كه در سال هاى اخير از طريق توئيتر، مردم را 
در جريان نظرهاى انتقادى  اش درباره اتفاقات مختلف روز مى گذاشت، 
اين بار نيز از همان روش هميشگى  براى انتشار خبر طلاقش استفاده 
كرده  است. او در توئيتش نوشته  است: «هر آدمى ضعيف يا قوى يك 
وجودى داره. ولى وقتى تصميم مى گيرى يك مادر مجرد باشى 
بايد دوتا وجود داشته باشى و اونا رو براى خودت و فرزندت قوى تر 
هم بكنى.» همين يك جمله كافى بود تا ماجراى زندگى افشار، بار 
ديگر سوژه داغ روز شود. خبر ازدواج او در خرداد 1393 با ياسين 
رامين، فرزند محمدعلى رامين، معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و 
ارشاد اسلامى در دوره دوم رياست جمهورى محمود احمدى نژاد، 
و خوانده شدن خطبه عقد آن ها توسط رئيس دولت اصلاحات به 
خودى خود شوكه كننده  بود، اما ماجراهايى كه بيشتر او را به حاشيه 
برد، موضوع واردات شير خشك فاسد توسط همسرش بود. اين اتفاق 
براى مهناز افشار كه خود از منتقدان مسائل سياسى و اجتماعى و 
مدافع حقوق زنان و كودكان است، گران تمام شد و سيلى از انتقادات، 
دامن او را گرفت. بر اساس آنچه در رسانه هاى كشور منتشر شد، 
افشار بعدها به اين اتفاقات واكنش نشان داد و گفت: «وارد كردن شير 

خشك آلوده، جنايتى نيست كه بتوان از كنار آن گذشت. من هيچ 
فرارى از موضوعى كه درباره همسرم مطرح مى شود، نكرده ام. چون 
اينكه مطرح مى كنند شير خشك فاسد وارد كرده و باعث كشته شدن 
بچه ها شده، جنايتى نيست كه بتوان از كنار آن گذشت. همسر من 
7ماه بابت پرونده اى كه برايش تشكيل شده به زندان رفته و پرونده 
او هنوز باز است و با اين فضاهايى كه عليه او درست شده بعيد نيست 
محكوم هم بشود، ولى اجازه بدهيد محكوم بشود؛ بعد ببينيد به چه 
چيزى محكوم شده.» در نهايت حكم ياسين رامين در دادگاه بدوى 
در ارديبهشت 98 ، 17 سال محكوميت است و آنچه اجرايى خواهد 
شد، حكم حبس به مدت 7 سال است. جدا از اين ماجرا مهناز افشار 
در ماه هاى اخير با توئيت هايش درباره مسائل مختلف به ويژه بازنشر 
توئيتى از صفحه اى جعلى كه به نام يك روحانى ساخته شده  بود، 
بيش از پيش وارد حاشيه شد. عده اى بازنشر اين توئيت را به قتل 
يك روحانى در همدان نسبت دادند و افشار را در اين جريانات مقصر 
دانستند. در اين شرايط، خبرى هم از محمدعلى رامين، پدرشوهر 
مهناز افشار منتشر شد كه خواستار محاكمه عروسش شده بود. همه 
اين اتفاقات براى مهناز افشار رهاوردى جز ممنوع التصويرى در 
تيزرهاى تلويزيونى و بيلبوردهاى تبليغاتى و همچنين به  حاشيه رفتن 
حرفه  اصلى  او، آن هم در دوران اوج كارى اش، به همراه نداشت. حال با 
توجه به اينكه اين بازيگر تنها چند ساعت پس از توييت طلاقش خبر 
بازگشتش از كانادا به ايران و دريافت چند پيشنهاد براى بازى را نيز 
توييت كرد، بايد ديد جدايى افشار از رامين مى تواند بخشى از حواشى 

ايجاد شده براى اين بازيگر را كم كند يا خير. 

تیر  خلاص جنجال های خانم بازیگر
مهناز افشار خبر جدایی اش از یاسین رامین را توئیت کرد

 نــور  زبــر

غلامرضا زوزنی| جواد عليزاده، سينماگر مشهدى، 
استانى  سيماى  سريال  و  فيلم  گروه  همكارى  با 
خراسان رضوى، در جديدترين فعاليت خود يك فيلم 
نيمه بلند تلوزيونى با عنوان «اليزابت» توليد كرده است. به 
گفته او، اليزابت، اقتباسى است از كتاب داستانى با عنوان 
«لكه دامن اليزابت» نوشته نعيمه تركمان كه فضاى آن به 
دوران پيش از انقلاب برمى گردد. اين فيلم داستان فردى 
است كه بر اثر اصابت گلوله نيروهاى ساواك زخمى شده 
و به يك خياط خانه پناه مى برد و كاركنان آن خياط خانه 

براى كمك به او تلاش مى كنند.
به گفته عليزاده، در هنگام نگارش فيلم نامه از روى متن 
كتاب، با تركمان در ارتباط بوده است و تمام تلاشش را 
كرده است تا داستان فيلم با آنچه كه در كتاب روايت شده، 

كمترين مغايرت را داشته باشد.
طراحى صحنه و لباس اين فيلم با توجه به موقعيت زمانى 
كه دارد، از ويژگى هاى خاصى برخوردار است؛ همان طور 
كه عليزاده گفت: با توجه به شرايط و فضاى فيلم ما براى 

همه بازيگرها، به ويژه بازيگر هاى خانم لباس دوختيم و 
اين موضوع هزينه هاى فيلم را افزايش داد. علاوه بر اين 
هزينه هاى توليد فيلم تاريخى به خودى خود زياد است 
و برآوردى كه در سازمان صداوسيما براى توليد اين فيلم 

شده بود، كمتر از هزينه تمام شده آن بود.
سحر رضوانى، دريا تاجرويدى، سيما صادق زاده، آناهيتا 
موسوى، اميراحسان اميرپور، محبوبه راد، مسعود 
روشن ضمير، على شريف و مريم نژادعلى از جمله بازيگرانى 

هستند كه در اليزابت نقش آفرينى كرده اند.
در اين فيلم تلويزيونى، مهدى كلالى به عنوان مدير 
تصويربردارى، محسن طيبى به عنوان مدير صدابردارى، 
محبوبه سلطانى به عنوان طراح صحنه و لباس، آناهيتا 
موسوى به عنوان طراح گريم و احمد امدادى به عنوان 

تدوينگر در كنار جواد عليزاده بوده اند.
اليزابت بعد از پايان مراحل پس توليد، در يك نسخه 
40دقيقه اى تحويل گروه فيلم وسريال شده و اكنون آماده 

پخش است. 

امیرمنصور رحیمیان|   قرار گذاشته ایم در تالار فرهنگ هر هفته سراغ یک 
هنرمند برویم و آثار او را بررسی کنیم. این بار سراغ یک هنرمند زنده رفته ام. 
همیشه ضرب المثل «پهلوان مرده را عشق است» در این طور مواقع من را از 
ورود به عرصه هنری هنرمندان زنده بازمی دارد؛ ولی با توجه به شناختی که 
از این نقاش و طراح فیگوراتیو مشهدی دارم، این مجال را مغتنم شمردم و به 
او اختصاص دادم. به کارهای این هنرمند خوب نگاه کنید؛ به نظر می رسد که 
همه چیز در نظمی بی نظیر در کنار یکدیگر قرار دارند. بافت و نور با وسواس 
انتخاب شده اند و در کنار فرم، ترکیب بندی بی نقصی ارائه می کنند. رنگ ها 
در حد کمال و پختگی به کار گرفته شده اند و آنجا که لازم است، رنگ ها 
مرده و بی روح استفاده شده اند. انگار کار را از پس سایه می بینید. هر کجا 
هم ضرورت دارد، همان رنگ ها شاداب و پردرخشش جلو چشم بیننده 

خودنمایی می کنند، گویی خورشیدی که نمی دانید کجاست، 
بر آن ها می تابد. نقش ها و طرح های واقع گرایانه و با تکیه بر 
اصول رئالیسم که در عین حال حس و حال سورئال دارند. در 
آثار مسعود کشمیری کاراکترهای مختلف در فیگورها و حالات 
متنوع تصویر شده اند. در بیشتر کارها پیچش های صحیح 
مفاصل را می توانید ببینید؛ عضلات منقبض شده، تاروپودهای 
بی حس و استخوان بندی درست و درمان، نشان از تجربه 
بالای هنرمند در شناخت آناتومی بدن و شکل قرارگیری آن ها 
در زاویه های متفاوت دارد. رعایت تاریک و روشنایی های 

از روی قاعده و با تکیه بر اصل نور کمک می کند به بهتر دیده شدن اثر و 
خط هایی قدرتمند و پرکشش که می دانند دقیقا کجا می خواهند شروع و کجا 
قرار است تمام شوند. هنرمندی را که پشت آثار نشان می دهد که آن قدر با 
زوایای تند و پیچش های نرم و لذت بخش آشناست که می تواند با ترکیب رنگ 
و خط این احساس را به مخاطب القا کند که یک اثر درجه یک و فاخر را در حال 
تماشاست؛ ولی با این حال، تمام این ها فقط یک روی سکه اند. روی دیگر سکه 
طور دیگری است. تمام آثار به شما هشدار می دهد «نزدیک نشوید». اگر 
مثل من کمی مریض احوال باشید و بخواهید خودتان را محک بزنید، جلوتر 
می روید و دقیقا همین جاست که مثل شکاری که در چنگال شکارچی گیر 
افتاده، احساس بی وزنی و استیصال می کنید. همه چیز به طرز بی رحمانه ای 
ظالم و خشک می شود. خط های خشن، بافت زبر، تلاش حرکت قلم مو 
برای دیده شدن، نورهای بدون هدف و تیره روشن های 
مریض گونه، گیرتان می اندازد. هنرمند با هوشمندی و ظرافت 
از قلم مو به جای چوب جادو استفاده می کند. ظلمی که در 
همه ابعاد زندگی جاری است را در حالات و فرم بیان می کند و 

به شما گوشزد می کند.
«برای قضاوت کردن کسی یا چیزی باید این قدر نزدیک شوی 

تا در شرایطی که او هست، گیر بیفتی.»
بعد با لبخندی می نشیند کنار و شما را با حجم خشن زندگی 

تنها می گذارد. 
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شده ام. در محله اميريه مختارى. البته آن طور كه 
شناسنامه ام مى گويد بايد اين اتفاق غيرمنتظره و 
كمى هم عجيب در اول اسفند اتفاق افتاده باشد. اما 
10خاله بزرگم مى گفت 10خاله بزرگم مى گفت 10 تيرماه متولد شده ام» ؟(كتاب 
«تاريخ شفاهى ادبيات معاصر ايران، عمران صلاحى؛ 
18نشر ثالث، صفحه 18نشر ثالث، صفحه 18)؛ از همين شرحى كه مرحوم 
عمران صلاحى درباره تاريخ تولدش مى دهد، مى توان 
به شخصيت شوخ طبع او پى برد. درواقع شايد بتوان 
گفت كه شاخصه اصلى اين شاعر و نويسنده و مترجم 
ايرانى بيش از هرچيز طنزپردازى اوست. از ميان ده ها 
عنوان كتاب او بخش درخور توجهى شامل نوشته هاى 

طنز يا درباره طنز است.

نخستين بار در پانزده سالگى اش بود كه شعرى از او 
در نشريه اى شناخته شده (مجله اطلاعات كودكان) 
به چاپ رسيد. سالى كه پدرش فوت كرد. او در ادامه با 
پرويز شاپور، خالق آن چيزى كه كاريكلماتور خوانده 
مى شود و از نويسندگان مجله فكاهى توفيق، آشنا شد 
تا در بيست سالگى در اين مجله مشهور كار مطبوعاتى 
كند. قلم و قدم زدن در حال و هواى طنز او را به تحقيق 
1349در اين حوزه كشاند و در سال 1349در اين حوزه كشاند و در سال 1349 كتاب «طنزآوران 
امروز ايران» را به چاپ رساند. اين كتاب گزيده اى از 
طنز معاصر بود كه صلاحى به يارى بيژن اسدى پور 
گردآورى كرده بود. دوسال پيش از آن او نخستين 
شعر جدى اش را در مجله خوشه احمد شاملو چاپ 

كرده بود.
اين نويسنده و شاعر سرشناس سال ها همكار راديو 
و تلويزيون بود كه در آنجا براى برنامه هاى طنز 
نويسندگى و گويندگى مى كرد. همچنين همكارى اش 
را با مطبوعات -گزارش كتاب، جُنگ فلك الافلاك، 
تماشا، نگين، آدينه، دنياى سخن، كارنامه، بخارا و ...  
-پى گرفت كه ستون هاى طنزى چون «پرت و پلا» و 
«حالا حكايت ماست» و جز اين ها از او در آن نشريات 
به يادگار مانده است. او نوشته هاى طنز و 
فكاهى اش را با نام هاى مستعارى چون 
ابوقراضه، بلاتكليف، كمال تعجب، 
زرشك، تمشك، ابوطياره، پيت 
حلبى، آب حوضى، بچه جواديه، 
جواد مخفى، راقم اين سطور و ... 
منتشر مى كرد. برخى از اين آثار 
بعدها به صورت كتاب منتشر 

شدند.
از ويژگى هاى نوشته هاى نظم و نثر 
صلاحى مى توان به سادگى، ايجاز، 
برخوردارى از تعابير نو و ... اشاره 
كرد. همچنين او در نوشته هاى 
تصويرهاى  ارائه  به  خود 
كاريكاتورگونه  و  اغراق آميز 
مى پردازد. اين قطعه را بخوانيد:

«در كنج پياده رو درختى
با دست دراز و قامت خم

مى گفت به عابرى شتابان:
در راه خدا به من كمك كن»

او همچنين رويكردى اجتماعى و انتقادى نشان 
مى دهد كه ريشه در همان طبع طنزپردازش دارد يا 
شايد اين طبع برآمده از نگاه اجتماعى انتقادى اوست. 
براى نمونه در قطعات صفحه ثابت طنزش در مجله 
كارنامه؟، بخشى با عنوان «از داستان هاى آمريكاى 
لاتين» داشت كه در آن لطيفه هايى تعريف مى كرد 
كه به رغم انتساب دادنش به آمريكاى لاتين، روشن 
بود كه ناظر به آسيب هاى اجتماعى وطنى است. در 
يكى از اين قطعه هاى طنازانه، پليسى در آمريكاى 
لاتين جلو خودروى را مى گيرد و مدارك راننده را 
مطالبه مى كند، وقتى مى بيند مدارك راننده تكميل 
است، بنا مى كند به وارسى خودرو و لاستيك هايش، 
راننده با اعتمادبه نفس و خيال آسوده مى گويد كه 
لاستيك هايش هم مشكلى ندارد و نو است، اينجاست 
كه پليس غرض اصلى اش را رو مى كند، وقتى بابت 

لاستيك شيرينى طلب مى كند!
اما شعرهاى جدى او نيز شناخته شده اند. شعرهايى 
در قالب هاى كهن و نيمايى و آزاد كه عاشقانه هايش 
جايگاه ويژه اى در ميان مخاطبان شعر به ويژه جوانان 
دارد. اين سروده ها گاه مورد استفاده اهالى موسيقى نيز 

قرار گرفته و به ترانه بدل شده است. از اوست:
«درخت را به نام برگ

بهار را به نام گل
ستاره را به نام نور
كوه را به نام سنگ

دل شكفته ى مرا به نام عشق
عشق را به نام درد

مرا به نام كوچكم صدا بزن...»
يا:

«همراه من نيامده بودى، ولى تو را
با خويش برده بدم

ديدم تو را كه شانه به شانه با من مى آيى
ديدم كه مى روم به سفر پا به پاى تو
آن اسب را و آن رمه را، آن شتاب را

آن كشتى ترانه و آن روح آب را
آن جام  هاى پر شده از ماهتاب را ديدم

با چشم  هاى تو
در كوچه   هاى شاتوت

در كوچه  هاى شعله ور شاخه ى انار
پر مى زدند

پروانه هاى رنگ به رنگ صداى تو
همراه من نيامده بودى، اما

آنجا كنار استخر
توى حياط كافه كنار خودم

يك صندلى گذاشته بودم براى تو»
و يا:

«حرفى نمى زنى، از عشق
از چيزهاى معمولى مى گويى

از سردى هوا
از باران

از حال بچه ها مى پرسى
از ياران

نه صحبت از نسيم
نه صحبت از بهار و گل ياس مى كنى

با اين همه
احساس مى كنم كه تو احساس مى كنى»

در كارنامه عمران صلاحى كتاب هايى به زبان هاى 
فارسى و نيز تركى مانند «گريه در آب»، «پنجره دن 
داش گلير»، «روياهاى مرد نيلوفرى»، «يك لب و هزار 
خنده»، «حالا حكايت ماست»، «آى نسيم سحرى»، 
«ملا نصرالدين»، «هزار و يك آينه»، «تفريحات 
سالم» «طنز سعدى در گلستان و بوستان»، «عمليات 
عمرانى»، «كمال تعجب» و جز اين ها به ثبت رسيده 
است. برخى آثار او به زبان هاى گوناگون از قبيل 
انگليسى، فرانسوى، اسپانيايى، و... ترجمه شده است.
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احساس درد در قفسه سينه در بيمارستان توس 
بسترى شد و تا حوالى سحر با بيمارى دست و پنجه 
نرم كرد اما سرانجام به تقدير محتوم پاسخ مثبت داد. 
ظاهرا تعداد برنامه هايى كه در همان چند ماه نخست 
پس از درگذشتش در بزرگداشت او و در سراسر كشور 

برپا شد، به شكلى شگفت انگيز زياد بود. روحش شاد.
*در نگارش اين مطلب از دانشنامه آزاد ويكى پديا، 
روزنامه اعتماد، تارنماى ادبى هنرى حضور، 
تارنماى انجمن مجازى شعر طنز نيشدارو و ... بهره 

گرفته ايم. گرفته ايم. 

حرف های اضافه بچه جوادیه
یادی از عمران صلاحی که امروز سالگرد درگذشت اوست

ایرانی| بعيد است صاحب نظرى در حوزه ادبيات 
روس يافت شود كه فيودار داستايفسكى (1821- 
1881ميلادى) را جزو قله هاى ادبيات داستانى 
جهان نداند. در ميان آثارى چون «جنايت و 
مكافات»، «ابله»، «برادران كارامازوف» و... 
-رمان هاى سرآمد او- برخى مهم ترين اثر او را 
«برادران كارامازوف» دانسته اند. داستايفسكى و 
نوشته هايش ازجمله همين اثر، در ايران محبوب 
كتاب خوان ها و اهل قلم هستند و ترجمه هاى 
گوناگونى از رمان ها و داستان هاى كوتاه نويسنده 
بزرگ روس به فارسى منتشر شده است. بااين همه 
به نظر مى رسد همچنان از «برادران كارامازوف» 
ترجمه مستقيمى از روسى به فارسى در دست 
نداريم و برگردان هاى موجود از آن به واسطه 
زبان هاى ديگر -احتمالا همگى از فرانسوى و 
انگليسى- به زبان ملى ما درآمده اند. از ميان چندين 
و چند برگردان فارسى از شاهكار داستايفسكى، 
گويا دو كتابى كه به قلم صالح حسينى و احمد 
عليقليان در بازار موجود است، شاخص تر از ديگر 
ترجمه هاست. بااين حال لازم به تكرار مى دانيم كه 
در ترجمه ادبى، همواره چيزى از اثر اصلى ازدست 
مى رود و با ترجمه باواسطه، اين ازدست رفتن 
دوچندان خواهد شد. بنابراين در ايران، از اين 
رمان بلندآوازه كه تحسين و توجه اهالى ادب و 

فلسفه و روان كاوى و... -فرانتس كافكا، آلبرت 
اينشتين، زيگموند فرويد، فريدريش ويلهلم نيچه، 
و ديگران- را برانگيخته، تاكنون ترجمه بسزايى 
منتشر نشده است. البته ظاهرا حميدرضا آتش برآب، 
مترجم جوان و مطرحى كه تحصيلات عالى خود 
را در روسيه گذرانده و آثار ادبى خواندنى اى از 
ادبيات روس به فارسى برگردانده، قرار است به اين 
انتظار پايان بدهد. او در سال هاى اخير از در دست 
گرفتن «برادران كارامازوف» براى برگرداندن به 
زبان فارسى خبر داده است و شايد به زودى شاهد 
حاصل تلاش او در بازار كتاب باشيم. ترجمه اى 
كه احتمالا بهترين ترجمه فارسى از شاهكار 
نويسنده نامدار روس تا اين زمان خواهد بود. 
«برادران كارامازوف» داستان فيودار كارامازوف و 
پسرانش ميتيا، ايوان، آليوشا و اسمردياكوف است 
كه هريك با ويژگى هاى شخصيتى خود ماجراها 
و مناسبات رمان را مى سازند. در اين رمان فلسفى، 
خواننده با پيرمردى ثروتمند و فاسد آشنا مى شود 
كه فرزندانش -افسرى تهى مغز، روشن فكرى 
بدبين، طلبه اى بااخلاق و برادرى بدطينت- از او 
بيزارند. در اين ميان، مفاهيمى ژرف بروز مى يابد 
كه با پيمودن عرصه هاى الهيات و وجود و جبر و 
اختيار، رمانى ماندگار عرضه مى كند. اين اثر اگرچه 
كارى كلاسيك و سده نوزدهمى است، رويكردى 
ساختارى به نمايش مى گذارد كه فراتر از زمانه اش 
به شمار مى رود. داستايفسكى در واپسين سال هاى 
عمرش رمانى چندصدايى خلق كرده است كه از 
شيوه هاى داناى كل مرسوم و متعارف آثار كلاسيك 
و حتى راويان اول شخص آن -كه نمى توانستند از 
صدايى واحد فراتر بروند- فاصله معنادارى مى گيرد. 
كاش هرچه زودتر برگردان درخورى از آن به دست 

مخاطبان فرهيخته ايرانى برسد.

معرفی ناقصِ پیرمرد فاسد
بازار کتاب  همچنان تشنه ترجمه ای شایسته از «برادران کارامازوف» است

اجتناب از اضطراب
نگاهی به کتاب «جستارهایی درباب عشق» نوشته آلن دوباتن

نادیده گرفتن حقوق اولیه یک عکاس

ماجرای عکس جلد کتاب  ریاضی چهارم دبستان که متعلق به یک عکاس خراسانی است و با نام فردی دیگر منتشر شده

افخمی|خبر ازدواج و طلاق سلبريتى ها هميشه از سوژه هاى داغ 
خبرى محسوب مى شود، خبرهايى كه بازار قضاوت ها و حدس و 
گمان ها را ميان مردم داغ مى كند. معمولا هم اين اخبار توسط خود 
افراد معروف منتشر نمى شود، اما اين بار مهناز افشار، بازيگر جنجالى 
سينما و تلويزيون كه زمان انتشار خبر ازدواجش نيز حواشى بسيارى 
ايجاد كرده  بود، در يك توئيت، خبر جدايى از همسرش را اعلام 
كرده است. اين بازيگر كه در سال هاى اخير از طريق توئيتر، مردم را 
در جريان نظرهاى انتقادى  اش درباره اتفاقات مختلف روز مى گذاشت، 
اين بار نيز از همان روش هميشگى  براى انتشار خبر طلاقش استفاده 
كرده  است. او در توئيتش نوشته  است: «هر آدمى ضعيف يا قوى يك 
وجودى داره. ولى وقتى تصميم مى گيرى يك مادر مجرد باشى 
بايد دوتا وجود داشته باشى و اونا رو براى خودت و فرزندت قوى تر 
هم بكنى.» همين يك جمله كافى بود تا ماجراى زندگى افشار، بار 

ديگر سوژه داغ روز شود. خبر ازدواج او در خرداد 1393
رامين، فرزند محمدعلى رامين، معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و 
ارشاد اسلامى در دوره دوم رياست جمهورى محمود احمدى نژاد، 
و خوانده شدن خطبه عقد آن ها توسط رئيس دولت اصلاحات به 
خودى خود شوكه كننده  بود، اما ماجراهايى كه بيشتر او را به حاشيه 
برد، موضوع واردات شير خشك فاسد توسط همسرش بود. اين اتفاق 
براى مهناز افشار كه خود از منتقدان مسائل سياسى و اجتماعى و 
مدافع حقوق زنان و كودكان است، گران تمام شد و سيلى از انتقادات، 
دامن او را گرفت. بر اساس آنچه در رسانه هاى كشور منتشر شد، 
افشار بعدها به اين اتفاقات واكنش نشان داد و گفت: «وارد كردن شير 

تیر  خلاص جنجال های خانم بازیگر
مهناز افشار خبر جدایی اش از یاسین رامین را توئیت کرد
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مصیبت کتاب اولی ها

اين نويسنده و شاعر سرشناس سال ها همكار راديو 
و تلويزيون بود كه در آنجا براى برنامه هاى طنز 
نويسندگى و گويندگى مى كرد. همچنين همكارى اش 
را با مطبوعات -گزارش كتاب، جُنگ فلك الافلاك، 
تماشا، نگين، آدينه، دنياى سخن، كارنامه، بخارا و ...  
-پى گرفت كه ستون هاى طنزى چون «پرت و پلا» و 
«حالا حكايت ماست» و جز اين ها از او در آن نشريات 
به يادگار مانده است. او نوشته هاى طنز و 
فكاهى اش را با نام هاى مستعارى چون 

«الیزابت» در راه شبکه استانی
درباره آخرین اثرجواد علیزاده که روانه آنتن تلویزیون خواهد شد

حانیه نصیری| افلاطون مى گويد كه در ابتداى 
خلقت انسان ها به دو دسته زن و مرد تقسيم 
نمى شدند بلكه يك انسان بود با دوپشت، 
دوتهيگاه، چهار دست و پا و دو صورت كه در 
جهت مخالف هم بودند؛ و اين موجودات چنان 
قدرتمند بودند كه باعث حسادت خدايان يونانى 
مى شدند، زئوس- خداى ارشد يونان باستان- 
صاعقه اى فرستاد و آن ها را به دونيم تقسيم كرد 
كه باعث ضعيف و گمراه شدن آن ها شد و از آن 
زمان ساكنان زمين به دنبال نيمه گمشده  خود 

مى گردند.
آلن دوباتن-نويسنده و فلسفه دان مشهور 
سوئيسى تبار- اين ماجرا را در يكى از فصل هاى 
كتاب «جستارهايى درباب عشق» با عنوان 
«نكته هاى اشتباه» بيان مى كند. او معتقد است 
اين مسئله كه عاشق شدن به فردى خاص يا همان 
نيمه گمشده در سرنوشت ما نوشته شده است، 
خطاست و اين عشق است كه اجتناب ناپذير است 
و نه فردى كه عاشق او مى شويم. اين نويسنده 
دليلى هم براى عاشق شدن ما به فرد مدنظر 
مى آورد؛ اجتناب از اضطراب: «مى خواهيم از 
اضطراب ناشى از اينكه كسى زندگينامه ما را 

ننوشته و عشق هاى ما را بيمه 
نكرده است پرهيز كنيم.»

كتاب مشهور «جستارهايى در باب 
عشق» اگرچه در قالب جستار يعنى 
نويسنده  شخصى  برداشت هاى 
از تجربه ها و دانسته هايش روايت 
مى شود، حالتى داستان گونه هم 
دارد. در اين كتاب خواننده با مردى 
روبه رو مى شود كه ماجراهايى را 
روايت مى كند. او در هواپيما با زنى 

به نام كلوئه همسفر مى شود و پس از گفت وگو با 
هم، تصميم مى گيرند باز هم يكديگر را ملاقات 
كنند. در ادامه رفته رفته راوى و زن عاشق يكديگر 
مى شوند و طى اين ماجرا فراز و نشيب هاى 
زيادى را پشت سر مى گذارند. آلن دوباتن از 
اين رهگذر در 24فصل جذاب به مشكلات و 
اختلاف هايى مى پردازد كه دو نفر ممكن است 
با هم تجربه كنند. دوباتن معتقد است عاشق 
شدن نيز مانند زندگى كردن مهارتى نيست كه 
ما با آن به دنيا بياييم بلكه دانشى است كه بايد 
بياموزيم مانند دوچرخه سوارى و پيانو نواختن. او 
مى نويسد: «گمان مى بريم مى شود درس   هايى از 
عشق آموخت، وگرنه تا ابد مرتكب همان خطاها 
مى شويم. مانند مگس هايى كه ديوانه وار سرشان را 
به شيشه پنجره مى كوبند، بى آنكه بفهمند هرچند 

شيشه شفاف است قابل عبور نيست.»
دوباتن همچنين مى گويد: «ما عاشق مى شويم 
چون نيازمنديم با توسل به فردى آرمانى از 
دست خود فاسدمان برهيم.» اما اگر اين فرد هم 
عاشقمان بشود، آن وقت است كه احساس بدى به 
او پيدا مى كنيم كه چقدر بدسليقه است كه عاشق 
ما شده است، او اين نوع عشق را ماركسيستى 
مى نامد. نويسنده در ادامه 
نتيجه مى گيرد كه اگر كسى 
در وهله اول خودش را دوست 
نداشته باشد حتى نمى تواند به 
كس ديگرى علاقه مند شود. 
كتاب «جستارهايى درباب 
عشق» را انتشارات نيلوفر در 
228صفحه با برگردان فارسى 
گلى امامى به چاپ رسانيده 

است. 
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